
  
  
  

 
  

  ١حقوق مخالفان سياسي در حكومت امام علي
  

  ٢هدي غفاري
  مدرس و پژوهشگر

  
  چكيده

ها نحوه برخورد آنان با مخالفان  يكي از موضوعات عمده در عرصه حاآميت دولت
  .باشد سياسي است  آه خاستگاه آن از جهات مختلف قابل تعمق و بررسي مي

ترين  به عنوان يكي از مهمگرايي  سالار بر مبناي اصل آثرت هاي مردم در نظام
هاي دموآراسي، اپوزيسيون تحت لواي قانون به مخالفت با هيأت حاآمه يا  مؤلفه

پردازند و اصل بر اين است آه بايد از آليه  سياستهاي اتخاذ شده توسط آنها مي
  .هاي مدني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي برخوردار باشند حقوق و آزادي

هاي سياسي  تاتوري اپوزيسيون شامل احزاب و گروههاي ديك بر عكس در نظام
است آه بدون برخورداري از حمايت قانون به انتقاد از دولت و يا مبارزه با آن 

  .شوند آميز سرآوب مي  هاي خشونت پرداخته، غالباً از طريق روش
 با مخالفان) ع(در اين مقاله مؤلف بر آن است تا با بررسي نحوه برخورد امام علي

سي در دوران حكومتشان به ارائه الگويي آارآمد از حكومت ديني در برخورد سيا
  .هاي حقوق بشر فراروي جهان اسلام بپردازد با چالش

  
 واژگان آليدي 
 هاي اجتماعي آزادي مخالفان سياسي، خوارج، حقوق فردي، حاآميت ديني،

 
. اند  بودهها در طول تاريخ همواره با مخالفان سياسي، دست به گريبان كومتح

هاي  هاي سازمان يافته و با انگيزه مخالفاني آه يا به صورت فردي يا در قالب گروه
هاي  تاريخ شاهد مجازات. پردازند گوناگون به مخالفت با حكومت مستقر مي

روا ) مجرمان سياسي(دهشتناآي بوده است آه زمامداران بر معارضان خود 
ان سياسي همواره يكسان نبوده است و در البته شيوه رفتار با مخالف. اند داشته
هاي  اند از روش آرده اي موارد فرمانروايان با پرهيز از خشونت سعي مي پاره

رو به  ديگري نظير تطميع، ايجاد تفرقه در ميان مخالفان يا جذب مخالفان ميانه
  . هاي تندرو استفاده آنند منظور منزوي ساختن گروه

  
  مفهوم مخالفان سياسي

 را به معناي ضديت، ٣نگ لغات و اصطلاحات علوم سياسي واژه اپوزيسيوندر فره
  .اند و همچنين حزب مخالف دولت معنا آرده) در مجلس(مخالفت، تناقض، اقليت 

 جا آه واژه اپوزيسيون يك مفهوم شناخته شده در علوم سياسي است، ما  از آن
از آن  » لفان سياسيمخا«نيز از ابتدا به تناسب بحث همين آلمه را آه مفهوم 

  .بريم شود، در مواقع لزوم به آار مي استفاده مي
هاي سياسي سازمان  هاي معاصر به احزاب و گروه اپوزيسيون در دموآراسي

شود آه مخالف حكومت مستقر بوده و تحت لواي قانون از آن  اي اطلاق مي يافته
                                                            

   .  به اتمام رسيد١٦/٥/٨٥ آغاز و تا تاريخ ٤/٣/٨٥ـ آارارزيابي اين مقاله در تاريخ ١
   ره دآتري دانشگاه شهيد بهشتيـ دانشجوي دو٢
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خابات آزاد و منصفانه، آنند و در صورت آسب اآثريت آرا در جريان يك انت انتقاد مي
،ص ١٣٨٣بشيريه،(گيرند  قدرت سياسي و اداره امور جامعه را به دست مي

٤٩٩.(  
در حقيقت وجود مخالفان سياسي در اشكال فردي و گروهي در سطح جامعه 

هاي فردي و اجتماعي نظير  سياسي و برخوردار بودن آنها از حقوق و آزادي
به  . دموآراسي است١، آاغذ تورنسلمطبوعات مستقل و احزاب سازمان يافته

ترين مؤلفه دموآراتيك بودن يك نظام سياسي، موجوديت  عبارت ديگر اصلي
  . (pickless ,1977,155)قانوني و رسمي مخالفان سياسي در آن جامعه است

  پيشينه تاريخي
البته ذآر اين نكته ضروري است آه پيشينه تاريخي پيدايش اپوزيسيون قانوني در 

هاي قديم آتن و رم  در دموآراسي. اي دموآراتيك چندان طولاني نيسته نظام
نشاني از اپوزيسيون قانوني در مفهوم مدرن آن وجود نداشت و موجوديت 
اپوزيسيون به عنوان تشكلي قانوني و بخشي از ساختار قدرت محصول تحولات 

 و انتخابات مدرن اخير در غرب و از تبعات طبيعي پارلمانتاريسم و نظام نمايندگي
  .باشد آزاد مي

شده  با مطالعه سير جهاني مجازاتهايي آه بر عليه مخالفان سياسي اعمال مي
هاي  شديم آه در اعصار گذشته مجازات اين نتيجه تلخ رهنمون مي به

اي تقريباً در همه آشورهاي جهان در مورد مخالفان سياسي معمول  وحشيانه
  .بوده است

نسه و هم در انگلستان بدن فرد خائن به آشور را به عنوان مثال هم در فرا
آميز توطئه و  مخالفت يك حزب يا گروه با حكومت و حتي به صورت مسالمت(

پس از بريدن سر، قطعه ) شده است اقدامي بر ضد نظام سلطنتي تلقي مي
قطعه آرده و سپس هر قطعه را براي عبرت سايرين تا مدتها بر سر دار و در 

  .دادند قرار ميمعرض ديد عموم 
ادبي  در ايران باستان نيز تجاوز به حرمت آاخ شاهي، نشستن بر تخت وي و بي

در اين گونه حالات گناهكار را . آيفر مرگ را در پي داشت… به خاندان سلطنتي و
. آويختند آردند آه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ آشيده، به دار مي مجبور مي

ا جانوران موذي در زندان، يا تبعيد اين افراد به حبس آردن مجرمان سياسي ب
يكي ديگر از . هاي رايج در ايران باستان بوده است قلعه فراموشي نيز از مجازات

مجازاتهاي وحشيانه آور آردن بود آه مخصوصاً در مورد شاهزادگاني به آار 
 وسيله آور آردن معمولاً به. داشتند رفت آه عَلَم طغيان بر ضد حكومت بر مي مي

گرفت  فرو آردن ميل گداخته يا ريختن روغن داغ در چشم محكومان، صورت مي
  ).١٦٠ـ١٢، ص١٣٦٨راوندي، (

 را با مخالفان ي بر آنيم تا نحوه برخورد امام علچند مختصر، با اين مقدمه هر
اهميت اين . شان، بررسي آنيم سياسي خويش در دوران حكومت آسماني

 نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك حكومت مسأله به اين دليل است آه
  . داند شيعي قول و فعل آن حضرت را حجت دانسته، پيروي از آن را لازم مي

  
 

                                                            
ها در آب آمونياآي و آربنات دو پتاس   ماده رنگي آلي آه از تخمير گلسنگTournesol ـ ١

ي آبي رنگ ياين جسم در محيط اسيدي سرخ رنگ و در محيط قليا .شود تهيه مي
  .شود مي



  
  
  

 
  

  با مخالفان سياسي) ع(نحوه برخورد امام علي
بسيار دشوار است، بخصوص اگر مجال بيان و قلم )ع(سخن گفتن از حضرت علي

تواند حق  ين بيم را خواهد داشت آه نميتا اين حد اندك باشد، مؤلف همواره ا
ليكن چاره نيست و بايد در قالب چندين سطر .  ادا آند  مطلب را به نحو شايسته

اندك از انساني سخن گفت آه نه يك قهرمان يا يك شخصيت تاريخي بلكه 
همان بنده برگزيده خداي سبحان آه مرغ انديشه از رسيدن . معجزه خلقت است
  . اش عاجزند ها از وصف صفات متعالي اتوان و قلمبه قله معرفتش ن

پيشواي همه آزادگان روزگار آه پنج سال دوران حكومت پرشكوهش، طعم خوش 
امام راستيني است آه رفتار ) ع(حضرت علي. عدالت را به ذائقه بشريت چشاند

اش در همه ابعاد زندگي انسان اعم از بعد فردي، اجتماعي، سياسي،  و سيره
لذا در زمينه امور سياسي نيز . الگوي انسان در مسير تكامل است… ي و اقتصاد

 با مخالفان سياسي، برگ زريني است آه بر آتاب )ع(شيوه برخورد امام علي
  .تاريخ، ضميمه شده است

  
  چه آساني بودند؟) ع(مخالفان سياسي امام علي

ن سقيفه  تأسيس آنندگا)ع(در حقيقت نخستين مخالفان حكومت حضرت علي
آن جا  سقيفه محل اجتماعات عمومي بود آه مردم مسائل مهم خود را در. بودند

در همين محل بود آه پس از انتشار خبر . دادند مورد بحث و تبادل نظر قرار مي
اي دور هم جمع شدند تا مسأله خلافت و رهبري امت   عده)ص(رحلت پيامبر اآرم

اين گروه با تصميم خود اساس . ننداسلامي را به دلخواه خود حل و فصل آ
 گذاشتند و )ص(اشتباه و انحراف را در جامعه اسلامي بعد از وفات پيامبر

ديوارهاي اختلاف و تشتت را در ميان امت اسلام آشيدند آه هنوز هم آثار شوم 
  .آن بر جاي خود باقي است

ه شود آ هاي سياسي اطلاق مي عنوان مخالفان سياسي به احزاب و گروه
باشند؛ لذا در اين قسمت به بررسي نحوه برخورد  مخالف حكومت مستقر مي

به مخالفت با ) ع(پردازيم آه در دوران حكومت حضرت علي حضرت با افرادي مي
امام در خطبه . اين گروه از مخالفان به تعبير امام سه گروه بودند. ايشان پرداختند

همين آه به امر «آنند  معروف شقشقيه اين سه گروه را چنين معرفي مي
اي از مدار دين بيرون  و عده) ناآثين(خلافت اقدام نمودم، گروهي پيمان شكستند 

  ).قاسطين(و جمعي ديگر سر به راه طغيان نهادند ) مارقين(رفتند 
اين سراي «فرمايد  گويي هر سه طايفه اين سخن خدا را نشنيده بودند آه مي

اهان برتري و فساد در زمين نيستند، و آخرت را بر آساني قرار دهيم آه خو
عاقبت خوش از آن پرهيزآاران است چرا، به خدا قسم شنيده بودند و آن را از 
حفظ داشتند، اما زرق و برق دنيا چشمشان را پر آرد، و زيور و زينتش آنان را 

  ١»فريفت
  
 
 

                                                            
سمعو آلام يون ، آانهم لم   و مرقت اخري و قسط آخر طائفه فلما نهضت  بالامر نكثتـ١

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الارض و لا فسادا و «: االله حيث يقول
 بلي و االله سمعوها و عوها ، و لكنهم حليت الدنيا في عينهم و مراقهم »العاقبتة للمتقين

  .)٥٨، ص ٣، خ ١٣٧٨انصاريان، (زبرجها 



  
  
  

 
  

  ـ قاعدين١
 و انصـار تشكيل را شمار اندآـي از مهاجران)ع(نخستيـن گروه مخالفان امام علي

دادند آه از پيوستن به جماعت مسلمين و بيعت با حضرت خودداري آردند و  مي
  .داده شده است) نشستگان(به همين دليل به آنان لقب قاعدين 

بيشتر اينان از . افرادي مانند عبداالله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، اسامه بن زيد
حق «درباره آنان فرمود )ع( حضرت عليزمره طرفداران عثمان و از افرادي بودند آه

  ).٤٢٣، ص ١٣٨٢محسني، (» را خوار آردند و بر باطل نيز يار نشدند
در آمال آزادمنشي و بزرگواري با آنان برخورد آرده، هرگز آنها را ) ع(حضرت علي

مجبور به بيعت نكردند و در حكومت علوي از همه حقوق سياسي، اجتماعي و 
  . مندشان ساختند اني، بهرهدر يك آلام حقوق انس

نكته جالب اين جاست آه بعضي از آنان نظير عبداالله بن عمر و سعد بن ابي 
  ).٦٥، ص١٣٨٠پور خسروي، (وقاص بعدها از آرده خود پشيمان شدند 

  
  ـ ناآثين٢

افرادي بودند آه به رهبري طلحه و زبير و )ع(دسته دوم از مخالفان امام علي
 به راه )ع(لي را عليه حكومت نوپاي امام عليعايشه نخستين جنگ داخ

بيعت ) ع(اينان آه به اصحاب جمل نيز مشهورند در ابتدا با حضرت علي. انداختند
هاي گوناگون پيمان خويش را گسستند و به همين علت  آردند و سپس با انگيزه

  .معروف شدند) پيمان شكنان(به ناآثين 
آغاز آردند و پس از مدتي به بصره  حمله اين افراد حرآت خود را از مكه مكرمه 

آرده، استاندار اين شهر، يعني عثمان بن حنيف را به طرز فجيعي از شهر بيرون 
راندند و به اين ترتيب بعد از گذشت حدود پنج يا شش ماه از دوران حكومت امام 

ابن (آشكارا شروع به قيام مسلحانه عليه حكومت علوي آردند )ع(علي
  ).٣٢٢-٣١٢، ص٢ج، ١٣٧٠اثير،

هاي مادي و معنوي  جنگ جمل هر چند بيشتر از يك روز طول نكشيد ولي زيان
به ) ع(بسياري بر جاي گذاشت و دست آم پنج هزار نفر از سپاهيان امام علي

در بر افروخته . شهادت رسيدند و بيش از يك سوم سپاه جمل نيز آشته شدند
هاي معاويه را ناديده گرفت آه  دسيسهها و  شدن آتش اين فتنه نبايد فريب آاري

هاي مختلف براي طلحه و زبير به آنان وعده خلافت داد و حتي به  با فرستادن نامه
تا،  ابن ابي الحديد، بي(دروغ نوشت آه از مردم شام براي آنها بيعت گرفته است 

  ).٢٣٦ـ٢٣٥، ص ١٠؛ همو، ج ٢٣١، ص ١ج 
  
  ـ قاسطين ٣

را در حقيقت معاويه و ياران او )ع(حضرت عليسومين گروه مخالفان حكومت 
 را به رسميت )ع(اينان از همان آغاز، حكومت امام علي. دادند تشكيل مي

نشناختند و جنگ پر حادثه و طولاني صفين را به راه انداخته و موجب آشته 
  .شدن شمار فراواني از سپاهيان هر دو طرف شدند

و آشته شدن )ع( از سپاهيان حضرت علياين نبرد طولاني شهادت پنج هزار نفر
چهل و پنج هزار نفر از لشكريان معاويه را به دنبال داشت و در حالي آه فقط چند 

گري  باقي نمانده بود، با حيله)ع(ساعت بيشتر به پيروزي نهايي سپاه امام علي
عمروبن عاص و ساده لوحي و خيانت بعضي از لشكريان امام به سود معاويه 



  
  
  

 
  

اي ديگر بر عليه حكومت امام  با شروع ماجراي حكميت، فتنه.  پذيرفتپايان
  .شكل گرفت)ع(علي

  
  ـ مارقين ٤

آرايي  صف) ع(خوارج چهارمين گروهي بودند آه در مقابل حكومت حضرت علي
) ع(اينان آه تا آخرين روزهاي جنگ صفين از جمله سپاهيان حضرت علي. آردند

عاص گرفتار آمدند و  وحي در دام حيله عمروبنشدند، در اثر ساده ل محسوب مي
اين گروه پس از آنكه به اشتباه خود پي . امام را به پذيرش حكميت وادار آردند

بردند به جاي عبرت گرفتن از حوادث گذشته و اعتماد آردن به علم و دانش امام 
و هاي خود افزودند  ، پيوسته راه مخالفت با ايشان را بر شمار لغزش)ع(علي

سرانجام راه قيام و خروج عليه حكومت علوي را در پيش گرفتند و با ايجاد رعب و 
تعداد خوارج ابتدا به . گناه، امنيت جامعه را مختل آردند وحشت و آشتن مردم بي

دست آم دو ) ع(ها و نصايح امام علي گري رسيد، اما روشن دوازده هزار نفر مي
گروه باقي مانده نيز به جز اندآي در . دسوم آنان را از آرده خويش پشيمان آر

جنگ با خوارج توان نظامي و مادي . ساعات آغازين جنگ نهروان آشته شدند
آرد و از  خواست، اما از لحاظ معنوي نيروي فراواني را طلب مي زيادي نمي

بود؛ زيرا اين گروه غالباً از قاريان قرآن ) ع(هاي حضرت علي ترين جنگ حساس
  !هاي آنها داشت داري ني پينه بسته آنها حكايت از شب زندهبودند و پيشا

  
  )ع(علل مخالفت با حكومت حضرت علي
توان در چند عنوان آلي مورد  را مي)ع(علل مخالفت با حكومت حضرت علي

  :بررسي قرار داد
  
  ـ قدرت طلبي ١

 هاي طلبان افرادي هستند آه درصدد دست يافتن به مراآز و اهرم مقصود از قدرت
اي آه آنان را براي رسيدن به قدرت آمك  باشند و از هر شيوه و وسيله قدرت مي

  . آنند آند، استفاده مي
، )ع(طلبي مخالفان حكومت حضرت علي در اين جا تنها به يك نمونه از قدرت

آه دوستي دنيا آنها را نيز سخت فريفت، )ص(االله همان صحابه پيشين رسول
  :آنيم اشاره مي

ه عايشه از مكه خارج شد و به هنگام نماز، مروان نزد طلحه و زبير وقتي سپا«
آمد و گفت آدام يك از شما را به عنوان رهبر اعلام آنم تا امامت نماز را نيز به 
عهده گيريد؟ عبداالله بن زبير در پاسخ مروان گفت پدر مرا به عنوان رهبر و امام 

عايشه شخصي را نزد وقتي خبر اين گفتگو پخش شد، ! جماعت معرفي آن
؟ پسر خواهرم !مروان فرستاد آه با اين آار تصميم داري نيروها را متفرق آني

  .بايد به عنوان امام جماعت به مردم معرفي شود) عبداالله بن زبير(
به دنبال اين بگو و مگو، معاذبن عبيد گفت بخدا قسم بعد از پيروزي آغاز درگيري 

است به نفع زبير آنار رود و نه زبير به نفع داخلي ماست، زيرا نه طلحه حاضر 
  ).٢٩٦، ص ١تا، ج ابن ابي الحديد، بي(» رود طلحه آنار مي

  
  
  



  
  
  

 
  

  ـ ثروت اندوزي٢
هاي   هنگامي آه حكومت را در دست گرفت، بسياري از ارزش)ع(اميرالمؤمنين

اصيل اسلامي چون زهد و ساده زيستي از جامعه اسلامي رخت بر بسته بود و 
  .هاي هنگفت و زندگي اشرافي داده بود را به انباشت سرمايهجاي خود 

 نيز از اين آفت در امان نمانده و برخي با همين انگيزه از )ص(صحابه پر آوازه پيامبر
  .حكومت علوي آناره گرفته بودند

دلايل گوناگوني براي مخالفت ) ع(قاعدين نخستين گروه از مخالفان امام علي
توان  طلبي را دست آم درباره بعضي از آنان نمي قش دنياخود برشمردند، اما ن

چنان آه بعضي از مورخان، علت خودداري زيد بن ثابت و آعب بن . ناديده گرفت
اند، به  همين مسأله ثروت اندوزي دانسته) ع(مالك را از بيعت با حضرت علي

اي باشد آه هنگام تقسيم ارث  راستي آسي آه سرمايه او به اندازه
تواند با حكومت عدل  اش را با تبر تكه تكه آنند، چگونه مي هاي طلا و نقره شمش

  آنار آيد؟) ع(حضرت علي
دهد آه  نگاهي به زندگي سران اصحاب جمل مثل طلحه و زبير نيز نشان مي

) ع(اي در مخالفت آنان با حكومت امام علي طلبي و ثروت اندوزي نقش عمده دنيا
  .داشته است
آنچه را آه « همان آغاز خلافت خويش به صراحت اعلام آردند آه از) ع(امام علي

المال  عثمان تيول برخي آرده و اموالي را آه به ناحق بخشيده است، به بيت
  ).٤٢٨-٤٢٧، ص ١٣٨٢محسني، (» بازخواهد گرداند

  
  ـ نفاق ٣

جرياني آه اسلام را . سومين جريان سياسي مخالف امام، جريان نفاق است
اشعث بن قيس، .آرد ولي اين مطلب را به صراحت اعلام نميپذيرا نبود 

. هايي از طرفداران اين جريان بودند عاص، معيره بن شعبه، نمونه عمروبن
سرچشمه اين جريان معاويه بود آه به تعبير ابن ابي الحديد،او هميشه ملحد بود 

  ).٦٥، ص ٢تا، ج  الحديد، بي ابن ابي(و هرگز در آفر و الحاد شك نداشت 
  
  ـ تحجر٤

سازي   تحجر، بدانديشي، آج فهمي، تعصب، آم آگاهي، تبليغات خارجي، شايعه
خيانتكاران، عقده حسد و غرض شخصي و خودخواهي موجب پديد آمدن خوارج 

 )ع(شد؛ انسانهاي آج فهم و متحجري آه به دشمني با حكومت حضرت علي
  ).١٦٩، ص١٣٧٩شريعتي، (پرداختند 

اي، مخالفان خود را به ارتداد  ايي رسيده بود آه با اندك بهانهتحجر خوارج به ج«
از اين رو، عبداالله بن خباب را به جرم . دادند متهم آرده، به قتل آنان فتوا مي

اي فجيع به شهادت رساندند و شكم همسر باردار  به گونه)ع(حمايت از امام علي
دارد، او   ي را از روي زمين بر ميبا اين حال، وقتي يكي از آنان خرماي. او را دريدند

محسني،  (» آند آنند آه چرا در اموال مردم بدون اجازه تصرف مي را سرزنش مي
  ).٤٣٥ص  ، ١٣٨٢

  
  ـ عدالت گريزي٥

آور در  هاي تأسف گريزي صاحبان قدرت و منسوبان آنها يكي ديگر از ويژگي عدالت
ت اجتماعي را سر لوحه در حالي آه امام عدال. بود)ع(دوران حكومت حضرت علي



  
  
  

 
  

هاي  آرد تا ابعاد گوناگون آن را در قالب اهداف خويش قرار داده بود و تلاش مي
هاي نامشروع و بادآورده و  مختلف مثل الغاي امتيازات طبقاتي، مصادره ثروت

  ).٢٢٥ـ٢٢١همو، ص  (اجراي حدود و احكام الهي به اجرا در آورد 
  

  )ع(ومت امام عليهاي آاربردي مخالفان عليه حك روش
هاي مختلفي   براي رسيدن به اهداف پليد خود از روش)ع(خالفان اميرالمؤمنينم

  .آردند جهت منحرف ساختن مردم استفاده مي
  
  ـ سانسور خبري يا حقيقت پوشي١

گذاشتند نسل جوان  آردند و نمي مخالفان وقايع گذشته را تحريف و سانسور مي
. هاي او با خبر شوند يج اسلام، ايثار و رشادت در ترو)ع(از نقش حضرت علي

ايشان همچنين با آتمان آردن حديث ولايت و جريان غدير سعي در تحريف تاريخ 
آردند، به عنوان مثال  هاي تاريخي را جا به جا مي داشتند و گاهي شخصيت

 و يگانه مفسر قرآن و آاتب آلام وحي )ص(معاويه را محرم اسرار رسول االله
  .آردند  ميمعرفي

  و ترور شخصيت ايشان در نزد افكار عمومي) ع(ـ تبليغات عليه امام٢
تبليغات بود با اين ) ع(ترين ابزار جنگ رواني مخالفان بر عليه حضرت علي مهم

روش شاميان عليه امام علي و امام حسن و امام حسين عليهم السلام بسيج 
عمروبن ثابت، . شد داده مينسبت ) ع(بدترين صفات زشت به امام علي. شدند

آرد و هر جا آه  شد و به شهرها و روستاها سفر مي سوار بر مرآب مي
آرد و جملات زشتي درباره  آرد و عليه امام تبليغ مي رسيد مردم را جمع مي مي

  ).٢٢٢ ـ ٢٢١، ص ١٣٨٠خسرو پناه، (گفت  حضرت مي
  
  ـ تحريف دين ٣

 ٢٠٧ درهم را داد تا شأن نزول آيه معاويه به سمره بن جندب پيشنهاد صد هزار
آن گاه (، )ع(را تغيير دهد و اين آيه را آه در ليله المبيت در شأن امام علي… بقره

به ابن ملجم مرادي نسبت ) آه در شب هجرت پيامبر در بستر او خوابيد نازل شد
سمره بن جندب نپذيرفت تا با چهارصد هزار درهم اين پيشنهاد را عملي . دهد
  ).٢٢٢همو، ص(آرد 

  
  ـ تشويق مخالفان و رشوه دادن به دوستان٤

هاي آاربردي   نيز يكي ديگر از روش)ع(تشويق خرابكاران و دشمنان حضرت علي
روزي ابوبرده پسر ابوموسي اشعري، ابوالعاديه قاتل عمار را . بود) ع(مخالفان امام

اطل بود و گروه متجاوز معيار تشخيص حق از ب) ع(ديد ـ عماري آه به تعبير پيامبر
ابوبرده . رساندند ـ به او گفت آيا تو قاتل عمار هستي؟ گفت آري او را به شهادت 

 بود، دست او را گرفت و بوسيد و گفت هرگز )ع(آه از دشمنان سرسخت امام
  ).٢٢٤، ص١٣٨٠خسرو پناه، (آتش به آن نرسد 

  
  ـ جلوگيري از تثبيت مديران٥

 واقف بودند آه عدم ثبات مديريت در آشور و �ت علياز آن جا آه دشمنان حضر
ها بسيار مؤثر است، سعي در  پذيري حكومت تغيير روزمره مديران، در آسيب
به . فرمود آردند آه حضرت آنها را منسوب مي آارشكني در آار مديراني مي



  
  
  

 
  

�عنوان مثال آنها به سهل بن حنيف آه از طرف امام  به عنوان والي شام 
  ).٢٢٥همو، ص (صوب شده بود، اجازه ورود ندادند من
  
   ـ روش جاسوسي٦

به عنوان مثال عماره بن عقبه برادر وليد از مخالفان سر سخت      
آرد و اخبار آشور به  در آوفه بود، ولي اظهار به مخالفت نمي) ع(اميرالمؤمنين

  ).همو(آرد   را به شام مخابره مي)ع(ويژه طرفداران امام علي
  
  المال ـ غارت بيت٧
   ـ ايجاد ناامني٨

هايي بود آه مخالفان و  از روش) ع(ناامني در آشور و در نهايت ترور امام علي
  ).همو(گرفتند   در مقابل ايشان به آار مي)ع(دشمنان حكومت امام

اي خاص در پيش  هاي فوق شيوه  در رابطه با هر يك از روش)ع(حضرت علي
  .ها، از حوصله اين مجال خارج استگرفتند آه ذآر آن مي

توان اشاره آلي به سيره حضرت در اين باره آرد آه ايشان در ارتباط با  فقط مي
شد با عطوفت بسيار و در  حقوق خويش و آنچه مستقيماً به ايشان مربوط مي

الناس و تحريف دين  اما در رابطه با حق. آردند نهايت بخشايش و آرامت رفتار مي
گير بودند و هيچ گونه تسامح و تساهلي را در اين باره جايز  يار سختخداوند، بس

  .شمردند نمي
  

  )ع(هاي مخالفان سياسي در حكومت حضرت علي حقوق و آزادي
به دو ) ع(قبل از شروع بحث بايد به اين نكته اشاره آنيم آه مخالفان امام علي

  . شدند گروه عمده تقسيم مي
  

  الف ـ مخالفان سياسي
هاي   مخالف بودند، ولي با روش)ع(ي بودند آه با حكومت حضرت عليافراد

خوارج تا زماني آه اقدام به . دادند آميز مخالفت خود را نشان مي نسبتاً مسالمت
 نكردند، بهترين مصداق مخالفان سياسي )ع(آغاز جنگ نهروان عليه حضرت علي

) ش از آغاز جنگ نهروانپي(آنها در اين مدت . شدند در جامعه علوي، محسوب مي
به مخالفت با حكومت حضرت … عمدتاً از طريق سخنراني، تشكيل اجتماعات و

  .پرداختند  مي)ع(علي
  

  ب ـ مخالفان جنگ طلب
آميز سعي در  هاي نظامي و غير مسالمت افرادي بودند آه با استفاده از روش
ي را عليه هاي متعدد  داشتند و جنگ)ع(براندازي حكومت نوپاي حضرت علي

توان  به جنگ صفين و جنگ جمل  ترين آنها مي حضرت بر پا آردند، از جمله مهم
 مخالفان جنگ طلب )ع(نكته جالب اين جاست آه در سيره امام علي. اشاره آرد

نيز از حقوقي برخوردار بودند، ليكن با توجه به موضوع مقاله حاضر آه حقوق 
هاي اين دسته از مخالفان را  آزاديمخالفان سياسي است، ما صرفاً حقوق و 

  .دهيم مورد بررسي قرار مي
اما پيش از پرداختن به بحث حقوق مخالفان سياسي بايد به فصل مشترآي از 

  . در برخورد با همه مخالفان اشاره آنيم)ع(سيره امام علي



  
  
  

 
  

بر خلاف خلفاي پيشين به هيچ عنوان اجازه ) ع(عدم اجبار به بيعت ـ امام علي
حضرت . د آه آسي را در بيعت با ايشان مجبور آنند يا تحت فشار قرار دهندندا

جا آه فرمودند و بايعني الناس  در اين باره تعبيري دارند آه بسيار گوياست، آن 
مردم بدون اآراه و اجبار، بلكه «غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين؛ 

  ).٥٧٣،      ص١، ن١٣٧٨نصاريان، ا(» از روي ميل و اختيار بامن بيعت آردند
) ع(در برخورد با قاعدين آه معدود افرادي بودند آه با حضرت علي) ع(امام علي

بيعت نكردند، هرگز به زور و خشونت متوسل نگرديد، بلكه با نرمش و عطوفت با 
محسني، (آنان روبرو شد و با برخي از آنها درباره دلايل قعودشان، گفتگو نمود 

  ).٤٣٦ ، ص١٣٨٢
هيچ گاه حاضر نبود در ) ع(حضرت علي«مذاآره، مكاتبه و پرهيز از خشونت ـ 
آميز دارد، به خشونت، جنگ و خونريزي  آاري آه به نوعي امكان حل مسالمت

متوسل شود؛ چنان آه هميشه به حل منطقي و عقلاني مسائل و مشكلات و 
هاي مخالف به  ه گروهبا هم) ع(امام علي. پرداخت اقناع و ارشاد مخالفان مي

در تمام . شنيد نشست و با بردباري و فروتني دلايل آنان را مي گفت و گو مي
 بدون اتمام حجت و )ع( حتي يك مورد وجود ندارد آه امام)ع(تاريخ حكومت علي

  ).٤٣٧همو، ص (قبل از مباحث عقلي و منطقي دست به شمشير برده باشد 
د تمام حاآمان در طول تاريخ براي استقرار  مانن)ع(بدون ترديد حضرت علي

اند؛ با اين تفاوت آه براي  حاآميت و اقتدار سياسي در حكومت خويش آوشيده
هاي الهي و متعالي،  نيل به اين هدف هرگز از مسير عدالت و از چارچوب ارزش

  .اند خارج نشده
 اصلي است آه به ديگر اصول سياسي، )ع(عدالت در مكتب حضرت علي

بخشد و بدين منظور ساير امور فردي و  تماعي و فرهنگي، روح و جهت مياج
  ).٩، ص ١٣٨١منصوري، (شود  اجتماعي بر اين پايه استوار مي

شود آه ارتباط  به راستي ميزان پايبندي به عدل در يك نظام، وقتي آشكار مي
ترين  چرا آه حتي در مستبـد. هيأت حاآم را با مخالفـان آن نظام بررسي آنيـم

  !مندند هاي سياسي بهره ها نيز موافقان نظام از همه حقوق و آزادي حكومت
اي گشاده و رواني بلندمرتبه لازم است تا آدمي با دشمنان و  به راستي سينه

آن بزرگوار خود چنين بود و فرزندانش را نيز بدين . مخالفانش به عدالت رفتار آند
  : خواند امر فرا مي

برتو باد آه با دوست و دشمن به عدل رفتار «لصديق و العدو؛ اوصيك بالعدل علي ا
در فرهنگ علوي آه برگرفته از فرهنگ ). ٦٧٦، ص ٥٣، ن١٣٧٨انصاريان، (» آني

قرآني است، همه مردم بايد از حقوق انساني برخوردار شوند، زيرا همه، عيال و 
  ).همو( برابرند روزي خور خدايند و از نظر دين يا دست آم از جهت انسانيت با هم

هاي مخالفان سياسي در حكومت  ترين حقوق و آزادي در اين مجال به ذآر مهم
  .پردازيم علوي مي

  
  ـ حق حيات و آزادي تن١

به . باشد ترين حق انسان و اساس و مبناي ساير حقوق وي مي زندگي اصلي
آه زنده بودن موهبتي است . عبارت ديگر بدون اين حق ساير حقوق معنايي ندارد

خداوند متعال به بشر ارزاني داشته است و هيچ فرد يا حكومتي مجاز نيست آن 
اي  در فرهنگ قرآني، احترام به حق حيات انسان به اندازه. را از وي سلب آند

است آه محروم ساختن يك نفر از اين حق مانند آشتن همه انسانها، خوانده 



  
  
  

 
  

نسانها تلقي گشته است شده و نجات جان يك انسان مانند نجات جان تمام ا
  ).٣٢مائده، (

در قرآن آريم براي جلوگيري از تجاوز به حق حيات انسانها، چنين آمده است 
هرگز از روي ناحقي آسي را آه خداوند ريختن خونش را حرام آرده، به قتل 
نرسانيد و هر آس مظلوم آشته شود، به ولي او توانايي بخشيديم تا انتقام 

 به حق، ولي ]چرا آه[ ولي در قصاص زياده روي نكنيد گرفته، قصاص نمايد؛
  ).٣٧اسراء، (» شود  حمايت مي]از سوي ما[مقتول 

داند و به  ترين حق شهروندان مي ترين و اساسي حق حيات را مهم) ع(امام علي
خطر انداختن آن را جز در مواردي آه خداوند متعال اجازه داده است، ممنوع 

  .شمارد مي
ريزي ناروا سخت  از خون«آردند  به آارگزارانشان چنين سفارش ميلذا آن حضرت 

ترين آيفر را در پي دارد و زوال  تر است و بزرگ بپرهيزيد آه آن به خشم خدا نزديك
گردد و خداوند سبحان در روز قيامت خود  ساز مي نعمت و سرنگوني را زمينه

آند، پس به  هاي بناحق ريخته و بندگانش حكم مي  بر خون]بدون دادخواست[
هاي فرمانروايي خويش را استوار نكنيد آه اين  هيچ روي با ريختن خون حرام، پايه

» آار از عوامل ناتواني و سستي و حتي نابودي و از دست رفتن فرمانروايي است
  ).١٥ـ١٢، ص ١٣٨١منصوري، (

 مخالفان و دشمنانش به رسميت  حق حيات را حتي براي)ع(حضرت علي
داد،  شناخت و خلاف و قصور آنها را تا جايي آه خداوند متعال اجازه مي مي
پوشي ايشان از اشتباهات مخالفان چنان بود آه با اعتراض  چشم. بخشيد مي

بعد از شورش بصره متخلفان از جنگ را با آلام و بياني . گشت اصحاب روبرو مي
برخي لب به اعتراض .  آردار ناپسند ايشان در گذشتملايم سرزنش نمود و از

حضرت با به . آنيم گشودند و گفتند به خدا سوگند اگر فرمان دهي، نابودشان مي
آار بردن عبارت سبحان االله، هشدار داد و آنان را تجاوزگر از حدود الهي خواند و 

شود؛  فرمود خداوند چنين دستوري نداده و انسان در مقابل انسان آشته مي
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في «فرمايد  خداوند مي

هر آس مظلوم آشته شود، به ولي وي توان انتقام «). ١٧اسراء، (» القتل
  ).٣٥٢، ص٣٢، ج ١٣٦٢مجلسي، (» بخشيديم، ولي در قصاص اسراف نكنيد

  
  ـ حق آرامت انساني ٢

رامت انساني است، قرآن آريم با عبارت ترين اصل و پايه حقوق بشر، اصل آ مهم
  .آند به اين حقيقت اشاره مي» لقد آرمنا بني آدم«

گيرد و اصول حقوقي و اخلاقي  هاي عمل قرار مي اين آرامت نظري پايه بزرگواري
، آه اصل  بر اساس اصل آرامت است. گردد بسياري بر اساس آن تنظيم مي

 اعلاميه جهاني ٤نمونه آن ماده . آزادي و عدم بردگي انسان اعلام شده است
. توان به بردگي گرفت هيچ آس را نمي«دارد  حقوق بشر است آه بيان مي

  . »بندگي و داد و ستد بردگان در هر شكل آه باشد، ممنوع است
  : فرمايد  در يك بيان زيبا مي)ع(علي

گر آسي مردم همه آزادند م«الناس آلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبئديه؛ 
  ).٣٢،  ص١٦، ج  ه١٤٠٣الحرالعاملي،(» آه عليه خود به عبد بودن اقرار آند

داري نيز به اصل آرامت توجه داشتند و آارگزاران  در امر حكومت) ع(حضرت علي
به عنوان مثال در فرمان حكومتي خويش . داند خود را به رعايت اين اصل تذآر مي



  
  
  

 
  

 رعيت و دوستي ورزيدن با آنان و مهرباني مهرباني به«فرمايند  به مالك اشتر مي
آردن با همگان را براي دل خود پوشش گردان و مباش هم چون جانوري شكاري 

اي برادر ديني  دسته: اند چه رعيت دو دسته! آه خوردنشان را غنيمت شماري
زند، يا  تواند، و دسته ديگر در آفرينش با تو همانند، گناهي از ايشان سر مي

شود، يا خواسته و ناخواسته خطايي بر دستشان  ر آنان عارض ميهايي ب علت
، ص ٥٣، ن١٣٧٨انصاريان، (» رود، به خطاشان منگر، و از گناهانشان در گذر مي
٦٧٦.(  

تواند مبنايي حقوقي براي  اين عبارت در ظاهر يك دستور اخلاقي است، اما مي
  .مناسبات سياسي ميان مردم و دولت قرار گيرد

گر نيست،   امت انسان تنها در قالب قواعد خشك حقوقي، جلوهتوجه به آر
با اعمال و رفتار و سيره خود اصل آرامت انساني را عملاً رعايت ) ع(حضرت علي

به عنوان مثال . اند اي زده سازي گسترده آرده، در اين مورد دست به فرهنگ
 آه گشت، به شاميان  وقتي از جنگ صفين به آوفه باز مي)ع(حضرت علي

حرب بن شرحبيل شبامي آه از بزرگان . اي از قبيله همدان بودند برخورد آرد تيره
فرمود ) ع(مردم خود بود، پياده به راه افتاد در حالي آه امام سواره بود، امام علي

باز گرد آه پياده رفتن چون تويي با من موجب فريفته شدن والي است و خواري «
  ). ٣٢٢همو، ح (» مؤمن

اي بود آه حتي امروزه نيز   به اصل آرامت انسانها به اندازه)ع(رت عليتوجه حض
رسد، سيره  آه از بلندگوهاي دنيا، داعيه دفاع از آرامت انسانها به گوش مي

آن حضرت در وقت رفتن . انگيز است عملي حضرت در اين خصوص براي ما شگفت
 احترام از اسبها پياده به شام آه آشاورزان شهر انبار، با ديدن ايشان به نشانه

شده، پيشاپيش آن بزرگوار دويدند، فرمود اين چه عملي است آه از شما سر 
  !زند؟ مي
فرمود به خدا . شماريم اي است آه با آن سران خود را بزرگ مي برنامه: گفتند

برند، و شما با اين عمل در دنيا به  قسم زمامداران شما از اين آار سود نمي
بار است  شويد و چه خسارت و در آخرت دچار بدبختي ميافتيد،  مشقت مي

مشقتي آه به دنبال آن آيفر الهي است، و چه سودمند است آسايشي آه به 
  ).٣٧، ح ١٣٧٨انصاريان، ! (همراه آن ايمني از آتش جهنم است

انگيز در اين جاست آه حضرت دويدن مردم پيشاپيش  نكته بسيار جالب و شگفت
قت افتادن آنها در دنيا و گرفتار شدن آنها به عذاب و شقاوت حاآم را عامل به مش

 باشد آه )ع(داند، هر چند در مقابل حاآمي مثل حضرت علي در آخرت مي
  !مسجود فرشتگان است و محبوب حق تعالي

ترين  شناسي اصل آرامت انساني، يكي از مهم با آسيب) ع(در حقيقت امام علي
انها را، آبرورزي حاآمان دانسته، و اين ويژگي دار شدن آرامت انس عوامل خدشه

در قالب ). ١٥٦، ص ١٣٨٠محقق داماد، (آند  ناپسند را به شدت نكوهش مي
اگر خدا «دهد آه  تذآرهاي فراوان به حاآمان در جامعه اسلامي هشدار مي

اي را به  داد، به يقين چنين اجازه اجازه آبر ورزيدن را به يكي از بندگانش مي
داد، ليكن خداي سبحان بزرگي فروختن را بر آنان ناپسند ديد و  نش ميپيامبرا
  ).١٩٢، خ ١٣٧٨انصاريان، (» شان را پسنديد فروتني

  
  
  



  
  
  

 
  

  ـ حق آزادي انديشه و عقيده ٣
همان گونه آه در مبحث اول نيز اشاره آرديم، در اسلام آزادي انديشه از 

يات نوراني قرآن آريم گواه روشن اين مدعا، آ. ترين حقوق شهروندان است مهم
اصولاً در حيطه اعتقادات و افكار انسان، . خواند است آه همگان را به تفكر فرا مي

اجبار ممكن نيست، اعمال زور تنها در افعال و حرآات جسماني، مجال ظهور 
  ).١٨-١٧، ص ١٣٨١منصوري، (يابد  مي

، عقل را ثروتي العاده تفكر و تعقل نيز ضمن اشاره به اهميت فوق) ع(حضرت علي
و آنكه از نعمت تعقل محروم است را ) ٥٤، ش ١٣٧٨انصاريان، (نامند  پايان مي بي
  ).٧٤٣، ص ٧٨همو، ن (آنند  بخت معرفي مي نگون

فكر آردن درباره هر آار و هر سخني قبل از اقدام به آن و نيز مرور آليه آارهاي 
 به عالم براي تفكيك امور خود و ملاحظه عواقب و نتايج و آينده امور، نظر دقيق

هاي وحي و  پايدار و ماندگار از امور فناپذير، تأمل و دقت در آلام پيامبر و آموزه
تفكر در حوادث و جريانات تاريخي، از جمله محورهايي است آه مورد تأآيد و 

  ).   ٨٦، ص ١،  ش ١٣٨١سعيدي، (توصيه آن حضرت قرار گرفته است 
يل مردم به پرسش، تحقيق و انتخاب از روي آگاهي را گرايش و تما) ع(امام علي

بسيار تمجيد نموده و اين عمل را صرف نظر از اينكه سرانجام به نفع ايشان و 
تأييد حكومتشان، منتهي شود يا به ضرر ايشان منجر گردد قابل تحسين 

و سپاهيانشان عازم جنگ صفين بودند، ) ع(هنگامي آه امام علي. اند دانسته
شك داشتند، نزد ايشان آمده ) ع( عبداالله ابن مسعود آه در حقانيت امامياران

شويم و  ايم، اما در اردوگاه شما ساآن نمي گفتند ما با شما رهسپار شده
  . آنيم اي بر پا آرده در آار شما و شاميان نظاره مي اردوگاه جداگانه

ز او سر زد و پس هر گاه يكي از شما دست به عمل حرام زد يا ظلم و تجاوز ا
  . شويم حقانيت طرف ديگر براي ما اثبات شد، آن گاه بر ضد باطل وارد جنگ مي

خوش آمديد، اين همان به آار !  در پاسخ فرمودند آفرين بر شما)ع(حضرت علي
هر آس به چنين پيشنهادي . بردن بصيرت در دين و آاربرد دانش در سنت است

  ).٩٢-٩١همو، ص(شك ستمگر و خائن است  راضي نشود، بي
نكته شايان توجه در اين جاست آه نبايد با عقايد ديگران برخورد غير فكري 

. اي مجازات و تنبيه آرد داشت؛ يعني نبايد آسي را به صرف داشتن عقيده
ها مبارزه  ها و استبداد حكومت انبياي الهي نيز همواره در طول تاريخ با ستمگري

دين . اسطه عقايدشان برخورد تحكم آميز نداشتنداند و هرگز با مردم به و آرده مي
همواره به عنوان يك تفكر آزادي بخش و ضد سلطه در برابر زورگويان عالم و در 

  ).                 ٩٦، ص١،  ش ١٣٨١سعيدي، (جبهه مردم قرار داشته است 
ا ها درگير نشد، بلكه با دولته اسلام نيز اگر با آشورهايي جنگيد، هرگز با ملت

يعني با افرادي مبارزه آرد آه زنجيرهاي خيالي و اجتماعي را به دست و . جنگيد
هاي ستمگر جنگيد و به همين دليل  اسلام با حكومت. پاي مردم بسته بودند

  ).١٢٥، ص١٣٧٤مطهري، (ها در نهايت شوق و رغبت اسلام را پذيرفتند  ملت
افي تا زماني آه براي آنها ها با عقايد و افكار انحر معمولاً بسياري از حكومت

شود آه  ضرري نداشته باشد، آاري ندارند و حتي گاهي مشاهده مي
آميز و ضد علمي و عقلي را نيز اگر به نفع تقويت   هاي خرافي و شرك ديدگاه
  .دهند هاي اقتدار و مشروعيت آنها در جامعه باشد، مورد حمايت قرار مي پايه

 سازگار نباشد، حتي اگر صحيح هم باشد، مجرمانه اي را آه با منافع آنها اما ايده
پردازند؛ اما امام  تلقي آرده، از باب پيشگيري، به مجازات صاحبان آن انديشه مي



  
  
  

 
  

ترين پيشواي عدل و رحمت، انحرافات عقيدتي حادي را آه  اين آسماني) ع(علي
هاي بسيار تندي هم بر ضد حكومت ايشان شده بود را  گيري حتي موجب جهت

نكته بسيار جالب در اين . دادند هانه سرآوب مخالفان سياسي خويش، قرار نميب
 مقدمات فكري و اعتقادي مخالفان را تا زماني آه )ع(جاست آه حضرت علي

،  ١٣٨٠سعيدي، (آردند  اقدام به براندازي حكومت نكرده بودند جرم تلقي نمي
  ).١١٧ـ ١١٦، ص ١ش 

 با مخالفان )ع(نمونه از برخوردهاي حضرت علياينك براي اثبات اين مدعا به دو 
  :آنيم خويش در دوران آوتاه حكومتشان، اشاره مي

  
   در برابر عقايد اصحاب نهروان )ع(الف ـ موضع امام علي

اما . خوارج نمونه عيني تفكر و انديشه باطل و عقايد انحرافي غلط و افراطي بودند
خوارج . ايد باطلشان محدود يا مجازات نكردهرگز آنان را به صرف عقحضرت علي
دانستند و همه افرادي را آه اعتقاد به آفر  القتل مي را آافر و واجبامام علي

 با خوارج در منتهي درجه آزادي اما اميرالمؤمنين! آردند ايشان نداشتند، تكفير مي
ه اعمال سياسي و دموآراسي رفتار آرد، او خليفه بود و آنها رعيتش، هر گون

برايش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه آنان را از 
اين مطلب در . المال قطع نكرد، بلكه به آنان هم چون ساير افراد نگريست بيت

آنها همه . اما چيزي است آه در دنيا آمتر نمونه دارد. عجيب نيست زندگي علي
بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده آزاد با آنان جا در اظهار عقيده آزاد 

آردند و استدلال يكديگر  آردند، طرفين استدلال مي شدند و صحبت مي روبرو مي
  ).١٢٩، ص ١٣٧٧مطهري، (گفتند  را جواب مي

  
  در برابر انحراف فكري و عقيدتي اصحاب صفين ب ـ موضع امام علي

ابي علت مخالفت دشمنان متخاصم خود، اسلام ي در مقام تحليل و ريشه امام
فرمود فوالذي فلق  آرد و مي آوردن آنان را امري ظاهري و مصلحتي معرفي مي

به خدايي آه دانه «الحبه و برالنسمه ما اسلموا و لكن استسلموا و اسروا الكفر؛ 
از را شكافت و انسان را آفريده، اينان از روي حقيقت اسلام را نپذيرفتند، بلكه 

  ).٥٩١ص ،١٦، ن ١٣٧٨انصاريان، (…» اند اند و آفر را پنهان آرده ترس تسليم شده
اميه است آه تاريخ حكايت  نيز دستگاه فاسد بني شاهد اين سخن حضرت علي

  .شمار آنان در حق مسلمانان دارد هاي بي ها و تعدي ها و ظلم از رذالت
ليغ عليه مخالفان و سرآوب آنان قرار ندادند، هرگز اين معنا را دستمايه تب اما امام

ها و برخوردهاي سياسي با آنها همان اسلام ظاهري را ملاك  گيري بلكه در موضع
دانست و تا زماني آه خودشان اقدام به خونريزي و جنگ ننمودند آليه حقوق و 

در حالي آه تمسك هاي قانوني آنها از جانب حكومت تضمين شده بود، آزادي
توانست، در ترغيب مردم براي  دشمني با مخالفان   به حربه تكفير ميحضرت

ها عليه  اي آه اآثر حكومت همان شيوه. ايشان تأثير شايسته و بسزايي بگذارد
  ).١١٩ـ١١٧ص ،١، ش١٣٨٠سعيدي،(برند مخالفان و حتي منتقدان خود به آار مي

به هيچ يك از آساني آه بـه جنگ همانا علي: ل شده آه فرمودندنق قراز امام با
برادران ما  گفـت ايشان ا او برخاسته بـودند، نسبت شرك و نفـاق نداد، لكن ميب

  ).٦٢ص، ١١، ج  ه١٤٠٣الحرالعاملي، (اند  هستند آه بر ما شوريده
  
  



  
  
  

 
  

   ـ حق آزادي بيان ٤
ه گفتار، ابزار عقيده است و بدون داشتن آزادي بيان، در حقيقت آزادي انديش

 در دوران پر شكوه حكومتشان ليحضرت ع. يابد ي ظهور و بروز نميمجالي برا
چنان فضاي سياسي بازي ايجاد آرده بودند آه دشمنان و مخالفان نيز در جامعه 

  .گفتند علوي آزادانه سخن مي
آردند آه از   همواره هنگام نصيحت آردن آارگزارانشان، مؤآداً سفارش ميامام

 بپرهيزيد و آنان را به آاري نگماريد و افراد جسور و منتقد را برگزينيد تا چاپلوسان
  . سخن تلخ اما حق را بيشتر بگويند

آردند آه در آنار مردم و در مجالس عمومي  حضرت به آارگزارانشان سفارش مي
 بنشينيد و محفلتان را از پاسبانان و نگهبانان خالي آنيد تا  )در حالت فروتني(

منطق حضرت . هيچ ترس و درماندگي با شما سخن گويد مردم بيسخنگوي 
 بود آه  در دادن حق آزادي بيان به مردم، سخن گهربار حضرت رسولعلي
شود، هرگز  هيچ هراسي گرفته نمي فرمودند امتي آه در آن حق ناتوان، بي مي

رين تعابير شايد بتوان زيبات). ٢٧ـ٢٦، ص ١٣٨١منصوري، (گردد  پاك خوانده نمي
البلاغه،  جستجو   نهج٢٠٧حضرت را در مورد حق آزادي بيان براي مردم در خطبه 

  :آرد، در جائي آه فرمودند
فلا تكلموني بما تكلم به الجبابره و لا تنحفظوا مني بما يتحفظ به عنده اهل 

استثقالا في حق قيل لي و لا  البادرة و لا تخالطوني بالمصانعه و لا تظنوا بي
ماس اعظام لنفسي، فانه من استثقل الحق ان يقال له اوالعدل ان يعرض عليه الت

گويند، سخن  با من چنان آه با سرآشان سخن مي«آان العمل بهما اثقل عليه؛ 
آنيد ـ تا خشم آنان  مگوييد و آن گونه آه نزد ستمگران تندخو از خود مراقبت مي

رد همراه با ظاهرسازي و متوجه شما نشود ـ با من رفتار نكنيد و از برخو
چاپلوسي بپرهيزيد و خيال نكنيد اگر سخن حقي به من گفته شود، قبول آن بر 
من، سنگيني خواهد آرد يا اينكه خود بزرگ بين خواهم بود؛ يقيناً آسي آه 
تر  شنيدن حق يا پيشنهاد عدالت بر او دشوار آيد، عمل به آن دو برابر سنگين

  .خواهد بود
ن حق يا مشورت به عدل خودداري نكنيد آه من در نظر خود نه پس، از گفتن سخ

بالاتر از آنم آه خطا آنم و نه در آارم از اشتباه ايمنم، مگر اينكه خداوند مرا از 
  »… نفسم آفايت آند

اما همان گونه آه بيش از اين نيز تأآيد آرديم، سنجه و ملاك وجود حق آزادي 
  .بيان براي مخالفان سياسي استبيان در جامعه، قائل شدن حق آزادي 

هر چند به واسطه چند قطره اينك براي سيراب شدن از درياي عدالت حضرت علي
هايي از برخوردهاي ايشان در مقام عمل با مخالفان سياسي  به ذآر نمونه

  :پردازيم  مي
لا حكم الا « مشغول ايراد خطبه بودند، مردي برخاست و گفت  روزي حضرت علي

االله اآبر؛ : و تني چند از خوارج نيز اين شعار را تكرار آردند، حضرت فرمود» لاالله
  .سخن حقي است آه از آن اراده باطل دارند

  :آنيم آگاه باشيد تا هنگامي آه با ما باشيد شما را از سه حق محروم نمي
  .الف ـ حق ورود به مساجد آه بايد در آن به ياد خداوند متعال بود

  .آنيم المال آه آن را قطع نمي شما از بيتب ـ حقوق 
، ١٣٦٩بخش،  احسان(آنيم تا شما جنگ را آغاز آنيد  ج ـ با شما جنگ نمي

  ).٤٢١ـ٤٢٠ص



  
  
  

 
  

  
  هاي سياسي   ـ حق آزادي افراد و احزاب و گروه٥

هاي فكري و سياسي   سبب شد، جريانفضاي آزاد حاآم بر حكومت امام علي
انگيزي و جنگ با حضرت  ز آنها در گذر زمان به فتنهبسياري شكل گيرد آه برخي ا

  ).٢٣، ص ١٣٨١منصوري، (روي آوردند 
  : عبارت بودند از�هاي سياسي در زمان حكومت حضرت علي بارزترين تشكل

الف ـ قوميت حمراء ـ اعضاي اين گروه در حقيقت از مهاجران غير عرب بودند آه 
آردند و در دوران   در آن شهر زندگي ميها پيش از آنكه آوفه پايتخت شود، سال

 �اين گروه در زمان حكومت حضرت علي. فرصت تشكل يافتندحضرت علي
اميه بودند و   را در پيش نگرفتند اما همواره ابزار دست بنيمخالفتي در برابر امام
  ).٢٣، ص ١٣٨١منصوري، (بيت برخاستند   به ضديت با اهلدر زمان امام حسن

ب ـ عثمانيان ـ اين گروه در زمان خلافت عثمان در حجاز پديد آمدند و با حمايت او 
ساز در دوران امام  عثمانيان در وقايع حساس و سرنوشت. گسترش پيدا آردند

هاي قاسطين، ناآثين و مارقين   نقش محوري و آليدي داشتند و در فتنهعلي
ان بن حكم، وليد بن عقبه، عبداالله مرو, حكم بن عاص. آردند فعالانه شرآت مي

بن عامر، عمر بن سعد، پسر ابو موسي و هر دو پسر طلحه از سران عثمانيان 
  ).٢٤همو، ص (شدند  محسوب مي

گونه آه پيش از اين نيز اشاره آرديم، اين جريان منحرف و منحط  ج ـ خوارج ـ همان
، امام را به پذيرش پيشنهاد خوارج در صفين.  پديد آمددر دوران حكومت امام علي

ناگزير ساختند و سپس به بهانه پذيرش حكميت اجباري ) حكميت(شاميان 
  .توسط امام به مخالفت با ايشان پرداختند

 به اصول آزادي، در مورد مخالفان و حتي دشمنان آن حضرت پايبندي امام علي
 برخي از بزرگان �خلفاي پيش از امام. شد بدون آوچكترين تمايزي رعايت مي

انگيزي هميشه در مدينه زير نظر داشتند؛ ولي  از فتنه صحابه را به خاطر ترس
انگيزي آنها مطمئن   نه تنها اين آار را نكرد، بلكه افرادي را آه به فتنهعليحضرت 

 بود و يقين داشت آه آنها دست به توطئه و جنگ خواهند زد، نيز آزاد
  .گذاشتند مي

طلحه و زبير دو نمونه بارزي بودند آه پس از يأس از به دست گرفتن بخشي از 
شان، براي   و سوء استفاده مالي از موقعيتقدرت در دستگاه حكومتي امام

دهم همين جا   فرمود ترجيح مي اجازه خواستند، امامعزيمت به مكه از امام
حضرت فرمود خوب . دند و گفتند، قصد عمره دارندبمانيد، ولي آنها اصرار آر

انگيزي هستيد، ولي  دانم آه قصد عمره نداريد و با نيت شر خود در صدد فتنه مي
�چند نفر از ياران امام. آنم با اين حال شما را به ماندن در مدينه مجبور نمي  آه 

 دو نفر در صدد ايجاد  تذآر دادند آه اينداراي بينش سياسي قوي بودند، به امام
حضرت . فتنه و توطئه هستند و لازم است از عزيمت آنان به مكه جلوگيري شود

دانم ولي آنها آزاد بوده و من آسي را به آاري مجبور  فرمود خود مي علي
همين دو نفر با پيوستن به عايشه دست به قيام مسلحانه و جنگ در . آنم نمي

  ). ٢١٤ـ٢١٣، ص ١٣٨١ عليخاني،(مقابل حضرت زدند 
دادند، ولي   را مورد دشنام و توهين قرار ميافتاد آه خوارج امام بارها اتفاق مي

گفت اگر مايل باشيد من حاضرم با شما بحث  حضرت با روي خوش به آنها مي
  ).١٨٣، ص ١٣٦٩بخش،  احسان(آنم 



  
  
  

 
  

آن جا بود، گفت خدا اي، مطلبي فرمود، يكي از خوارج آه   در جمع عدهروزي امام
مردم شمشيرها را آشيده، براي آشتن . داند اين مرد چقدر فقه مي. او را بكشد
آرام باشيد، دشنام را دشنامي بايد، و يا بخشودن «حضرت فرمود . او برخاستند
  ).٢١٥، ص ١٣٨١عليخاني، (» گناه شايد

  
  حق تساوي 

  المال مندي از بيت ـ مساوات در بهره الف
 حكومت اسلامي از نظر جغرافيايي وسعت امداري حضرت عليدر دوره زم

 در برقرار ساختن المال درآمد زيادي داشت، اما امام علي بسياري يافته بود و بيت
المال با موانع فراواني روبرو بود؛ زيرا  عدالت و مساوات در زمينه تقسيم بيت

 ديني و قانوني به خود گرفته اي المال وجهه عدالتي در تقسيم بيت نابرابري و بي
  .بود

المال در زمان خلافت ابوبكر توسط عمر  تمايز قائل شدن ميان مردم در تقسيم بيت
با اين حال عمر در دوران خلافتش . به وي پيشنهاد شد؛ اما ابوبكر آن را نپذيرفت

، ص ١٣٨٠محقق داماد، (اصل مساوات را از بين برد و مبناي تبعيض را پذيرفت 
  ).١٧٥ـ١٧٤

لازم به ذآر است آه در اين ايام نابرابري جنبه ديني و قانوني به خود گرفته بود و 
گران   سال از اجراي اين شيوه، مردم به آن خو گرفته بودند و غارت٢٢با گذشت 

  .آردند  مقاومت ميجويانه حضرت علي المال در مقابل اقدامات عدالت بيت
الفان سياسي در جامعه علوي نيز بايد اذعان در ارتباط  با حقوق اقتصادي مخ

المال قطع نكرد و به آنان نيز هم   سهميه خوارج را از بيتاميرالمؤمنين«آنيم آه 
  ).١٢٩، ص١٣٧٧مطهري، (…» چون ساير افراد نگريست

  
  ب ـ  مساوات در برابر قانون 

 از حقوق برابر  همه مردم در برابر قوانين يكسان بوده،از ديدگاه حضرت علي
… لباس و در حقيقت در پيشگاه قانون، حزب، گروه، طبقه، ثروت، . برخوردارند

  .تواند موجب تبعيض و برتري افراد بر يكديگر شود نمي
متنفذان و بزرگان قبايل  همين اصل برابري در مقابل قانون موجب شد تا اشراف، 

 حتي �از منظر امام.  آنند پراآنده شوند يا حتي خيانتاز اطراف حضرت علي
نخبگان و دست اندرآاران امور نيز حق ندارند خود را از مردم عادي برتر دانسته، از 

  .حقوق بيشتري نسبت به آنها ، برخوردار شوند
  

  ج ـ مساوات در رجوع به محكمه و رسيدگي عادلانه 
د زندگي، ابعا از منظر تعاليم اسلامي برقراري و اجراي عدالت در همه وجوه و

  .اند امري است بسيار پسنديده آه مسلمانان به رعايت آن مؤآداً سفارش شده 
ترين مواقعي آه همگان انتظار دارند تا فرشته عدالت نقاب از رخ  يكي از مهم

زيباي خود برآشيده، در صحنه حيات انسانها ظاهر شود، اجراي عدالت در هنگام 
 دولت و شهروندان و شهروندان با رسيدگي قضايي به دعاوي و مرافعات بين

لذا در قرآن آريم به داوري عادلانه ميان همه انسانها حتي . يكديگر است
  ).٤٢مائده، (دشمنان نيز توصيه شده است 

 آه خود تربيت شده در دامان وحي است به اين اصل مهم توجه و حضرت علي
ت آارگزارانشان را در دستگاه ها و تقريراتشان به دفعا عنايت زيادي دارد و در نامه



  
  
  

 
  

حكومت به اجراي عدل و قسط و رعايت اصل برابري همگان در مقابل در دستگاه 
حكومت به اجراي عدل و قسط و رعايت اصل برابري همگان در مقابل قانون، 

  :فرمايد در همين راستا خطاب به شريح قاضي مي. اند فرمان داده
تا نزديكت به . جلس مساوات بر قرار آنپس بين مسلمانان با نگاه، صحبت و م«

، ١٨، ج  ه١٤٠٣الحرالعاملي،(» تو طمع نورزد و دشمنت از عدالت تو مأيوس نشود
  ).١٥٥ص 

  
  گيري  نتيجه
 گونه آه پيش از اين ذآر آرديم، حقوق مخالفان سياسي در دوران حكومت  همان

  :عبارت بود از امام علي
  .ـ حق حيات و آزادي تن١
  .آرامت انسانيـ حق ٢
  .ـ حق آزادي انديشه و تفكر٣
  .ـ حق آزادي بيان٤
  .ـ حق آزادي تحزب و گردهمايي٥
  :شد ـ حق مساوات آه خود به سه بخش تقسيم مي٦

  .المال مندي از بيت الف ـ مساوات در بهره
  .ـ مساوات در برابر قانون ب

  .ج ـ مساوات در مراجعه به مراجع قضايي و رسيدگي عادلانه
 را با مخالفان سياسي در دوران ك جمله اگر بخواهيم رفتار امام عليدر ي
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